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 قدرت الله رمضاني: تهیه و تنظیم
 : ، حديث دوم( التوحید و نفي التشبیه) 2باب 

 :فرمود رسید كه حضرت امام علي بن موسي الرضابحث به اينجا 

وَ مبَُايَنتَُهُ ، وَ بَينَْهُم  خَلْقُ اللهَِ الْخَلْقَ حِجَّابٌ بيَْنهَُ ،وَ بِالفِْطْرَةِ تَثْبُتُ حُجَّتهُُ ،وَ بِالْعُقُولِ يُعْتَقَدُ مَعْرِفَتهُُ

 ؛( 53 - 53 :التوحيد، ص)    إيَِاهُمْ مفُاَرَقَتهُُ إِنِّيتََهُم

و به وسیله فطرت، حجّتت بتر متردم ت تام      ،گیرد عقل است كه معرفت و شناخت او پا مى و توسّط
مكانى ) جدائى او از بندگانش، نهاشود، آفرينش مخلوقات توسّط خداوند، حجابى است بین او و آ مى
 !تفاوت وجودى اوست با نحوه وجود آنهابه  (نیست بلكه عزليو 

 ؛يُعْتَقَدُ مَعْرِفَتهُُوَ بِالْعُقُولِ 

 . گیرد به وسیلة عقول مورد اعتقاد قرار مي معرفت خدا
بديهي است كه حضرت حق، محاط به عقتول قترار   : در اين مورد توضیحي كه مناسب است اين است كه

چتون هرچته محتاط عقتل باشتد محتدود       . توان محیط بر خدا باشد گیرد؛ ك ا اينكه هیچ وسیلة ادراكي ن ي ن ي
خواهد، در نتیجته نیازمنتد بته علتت      چون حدّی كه دارد علتي مي. و هرچه محدود شد مخلوق است. هد بودخوا

ولي اعتقاد به اينكه ذات مقدسي است دارای ه ه ك الات و منزه از ه ه نتواق،، بته وستیلة عقتل     . خواهد شد
كه مستتج   ج یت  ك تالات و    كند انسان را به اعتقاد به چنین حقیقتي  عقل است كه ملزم مي. شود حاصل مي

 .منزه از ه ه نواق، است
 :آمده است -در ه ین خصوص  -( 621: ، ص6 ج)در شرح قاضي سعید ق ي بر توحید صدوق 

ثمّ أفاد صلوات اللّه عليه أنّ ما يمكن للبشر هو أن يعتقدوا بالعقول، الإقرار بمعرفتهه،   العلهم   

نّ اللهّ   يعرف من طريق الحسّ و   الخيال، بل من به، إذ   يحيطون به علما و معنى الكلام ا

بهل بهأن    -كمها بيّنها   -طريق العقل، و هو أيضا   بأن تحيط به سبحانّه العقول فانّهّ مسهتحيل 

ء  ء و   يشبهه شهي  انّ لهذا العالم مبدأ ليس كمثله شي  يحصل العقد القلبي من جهة الصّنع على

 .و هذا هو حدّ معرفتهم باللهّ

انسان ناچار است به حقیقتي مستج   ج یت  ك تالات و منتزه از ه ته     : حاصل كلام ايشان اين است كه
 .او و احاطة به او خیر (ذات و كُنه) نقائ، معتقد شود، ولي علم به



شتناخته  بلكته از طريتق عقتل     شتود  شتناخته ن تي  و از طريق قوة تخیل ( ظاهری) خداوند از طريق حسّ
بلكته  . شود نه به نحو احاطه به ذات حضرت حق، چون اين محال است البته به عقل هم كه شناخته مي .شود مي

 .شود عقل حاصل مي با –با توجه به مصنوعات  –مراد اين است كه عقد قلبي و اي ان قلبي به حضرت حق 
بته  ( بوستیله عقتل  )حد معرفت مردم . رسد كه حقیقتي بايد باشد كه چیزی مثل او نیست عقل به اينجا مي
يابیم، چون دارای خصوصتیاتي   كنیم وابستگي او را مي چون به هر موجودی كه نگاه مي .خداوند متعال اين است

توانتد كته    هرچه به خود قائم نیستت، ن تي  . رساند كه اين موجود به خود قائم نیست است كه آن خصوصیات مي
پس بايد يک حقیقتي باشد كه قتائم بته   . حكم را دارد مستقلا باشد، اگر به مثل خودش تكیه كند آن هم ه ین

 .بردن و اعتقاد به خدا از طريق مصنوعات كار عقل است پس پي. خود باشد
البته هر نوع معرفتي كه حاصل شود باز كار خداست چون آنچه وسیله اين معرفت شده، مخلوق و آفريتدة  

 .خداست

 ؛وَ بِالفِْطْرَةِ تثَْبُتُ حُجَّتهُُ

 .  شود حجت پروردگار، به فطرت ثابت مي
ود بت   تي ای كه خلتق شتده، ن   اگر فطرت انسان به گونه: يک معنا كه از اين عبارت بروز دارد اين است كه

بخاطر اين استت كته خلقتت انستان      –شود  كه بوسیله عقل حاصل مي -يعني ثبوت حجت . عقل كار ساز نبود

خلتق شتده استت، حجتت و دلالتت عقتل ثابتت         اين چنتین  ي كهبه فطرتيعني « بِالفِْطْرَةِ». چنین خلقتي است

 :آمده است( 93 :ص)در تعلیقة سید هاشم حسیني تهراني بر توحید صدوق . شود مي

 .لو   الفطرة التي فطر الناس عليها لم تنفع د لة ا دلة و حجّية الحجّج

در ارتباط بتا  )بود، باز حجج  ای كه خداوند ساخته است، ن ي اگر ساخت ان انسان به اين گونه :حاصل اينكه
 . كرد ثبوت پیدا ن ي( معرفت

تعتالي   تثبیت حجت ختدای . شود گیرد و در او تثبیت مي مي ای است كه اين معارف را خلقت انسان به گونه
ای است كه  ست كه ساخت ان و فطرت انسان به گونهبخاطر اين ا –كه ه ان استدلال به آيات و غیره است  –

 .گیرد مطلب را مي
 . ای در خصوص فطرت عرض شود رسد چند ج له در ارتباط با اين ج له، مناسب به نظر مي

شود چیزی فطری استت   وقتي گفته مي: اند توضیح داده چنین فطرت در لغت يعني خلقت و سرشت؛ برخي
از خارج عاملي تأثیرگتاار نبتوده،   در ارتباط با ساخت ان و بافت انسان است و يعني ، يعني در سرشت انسان است

برختي از امتور از ابتتدای     .اين مطلب نشأت گرفتته استت   -در مقاط  مختلف سنّي  -بلكه از درون خود انسان 
ون از در بعتدی در ستنین  ديگتر از امتور   برختي   .گیرد طفولیت، فطری است يعني از درون خود انسان نشأت مي

مثل علاقه طفل بته متادر و شتیرخوردن از او،     .نقش نداشته -در بروز آن  –عوامل خارجي  .كند انسان بروز مي
بلكه از درون خود اين طفل اين معنا نشتأت گرفتته    .ای نیست كه از خارج به او تعلیم داده شده باشد مسئله اين
و مثل علاقه به علم و خیر دانستن عدل و شرّ دانستن ظلم در سنین بالاتر، كه از درون خود انسان نشأت  .است
 .گیرد نه اينكه عاملي از خارج به او تعلیم داده باشد مي



 : نشانة امور فطری اين است كه :اند بعضي در توضیح امور فطری گفته
  .ها هست ، در ه ه قرون و زمانتيعني با اين خلقت ه واره هس ؛ه یشگي است: الف
  .باشد ويژة نسلي مخصوص ن ي. ای خاص نیست ؛ يعني مخت، قوم و طايفهه گاني است: ب
 .نیستجغرافیايي يعني مربوط به يک منطقه خاص ؛ جايي استه ه : ج
بافتت   چون ه تراه بتا  . شود ته م كن است امر فطری مورد غفلت قرار گیرد و مستور شود، اما نابود ن يبال

 .انسان است
و ( و اكتستابي نیستت   گیترد  يعني از درون او نشأت مي)برخي فطری است : معلومات انسان دو گونه است

 (.يعني از خارج عاملي در آن تأثیرگاار است)برخي غیر فطری 
 . شود اين معنای عام از فطرت است كه شامل غرائز هم مي

ه تان  ( معنتای ختاص  )شود، و مراد از آن  را شامل ن يها  اما فطرت يک معنای خاص هم دارد كه غريزه
  .شود گفت خداشناسي يک غريزه مانند ديگر غرايز است ن ي ،بر اساس اين معنا. فطرت توحیدی است

، و نیست كه در منطق مطرح استهم ، به معنای عقل فطری (به معنای خاص) چه اينكه فطرت توحیدی
كه نیاز به ترتیب مقدمات نتدارد تتا بته    به طوری ني خیلي روشن است كه مطلبي از نظر عقلااست در جايي آن 

 . نتیجه برسد
. ای قلیل در مورد خدا معتقدند شناخت فطری را قبول نداريم، هرچه هست ه ین عقل فطتری استت   عده

اينهتا  . كند كه نیاز به مقدمات هم ندارد جوری حكم مي. خیلي روشن است كند يعني از نظر اينكه عقل حكم مي
اند، ه ان معنای خاصي كه ناشي از درون انسان است و اكتسابي نیستت و   منكر شناخت فطرت به معنای خاص

 .در عین حال غیر از غیرايز است
شود در فطرت انسان است كه نسبت به هست و نیستت ختدا كنجتاوی كنتد، در جستتجو       گاهي گفته مي

، ايتن حالتت   (بعتد از دوران طفولیتت  )يک برهه از ستن   راست است كه اين مطلب فطری انسان است، در. باشد
شود توحید فطری است معنايش اين نیست كه افراد در جستجو  ولي باز وقتي گفته مي. آيد برای انسان پیش مي

 .بلكه مراد اين است كه بالفطره خداشناس هستند .هستند
 : فطرت توحیدی اين است كه( معنای خاص)خلاصه، مقصود از 

 یختدا شتناخت و بتاور   ای آفريتده كته مستئله     انسان را به گونته  ، بافت و سرشتساخت انتعال خداوند م
، بتدون ايتن كته    آفريدگار دانا و توانا برای او رشن است بدون اين كه بخواهد از اسباب و وستائل استتفاده كنتد   

 .بخواهد از آيات استدلال بیاورد
در مقابل معرفت به آيتات   -اند  تعبیر كرده« راه دل»كه برخي از آن به  –به عبارت ديگر، معرفت فطری 

 .يكي راه دل است و ديگری راه استدلال ؛است
 .برای ه ه در يک سطح نیست. هم درجات داردو شناخت فطری البته روشن بودن 

عرفتان  : اين معرفت فطری، در تعبیرات روائي هم فراوان آمده است، و م كن است مراد عبتاراتي از قبیتل  
 .باشد( شلفتبا درجات مخ)بالله، وصول، مشاهده، لقاء الله و غیره، ه ین معرفت فطری الله 



كته   ای ويتژه با ه ان ساخت ان خاص و بافت : اين شد كه( وَ بِالفِْطْرَةِ تَثْبُتُ حُجَّتهُُ: )پس مفاد عبارت فوق

 .كند هايي كه هست ثبوت پیدا مي ، حجتوجود دارددر خلقت انسان 
جوشد و جتزء ستاختار انستان استت بتدون اينكته        م ه ان شناختي است كه از درون ميمعرفت فطری ه

با تتاكر يتا در    كهشود  مستور ميهم گاهي  البته .و بدون اينكه استدلالي در كار باشد ،از خارج مؤثر باشدعاملي 
يابتد، او را   شود كه خدا را مي حالتي مي .كه يُدرک لايوصف شود مكشوف مي (مانند بأساء و ضراّء)حالات خاص 
 . كند داند، ولي تشبیه به هیچ چیز هم ن ي توانا و دانا مي

چون در ارتباط با آيات، م كن استت گتاهي انستان     .كند البته تاكر به آيات هم ه ین فطرت را روشن مي
به عتلاوه آن، بته حتدی    توقف كند، و گاهي هست كه  -است كه اين آيات مثبت يک حقیقتي  -در ه ین حد 

 .كند رود كه ه ان حالت شناخت فطری برای او بروز مي پیش مي
بستتگي بته حالتت بأستاء و ضترّاء و      . اين معرفت قابل شدت و ضعف است و درجاتش هم لايتنهي استت 

 .حالت انسان دارد

 ؛وَ بَينَْهُم  خَلْقُ اللَهِ الْخَلْقَ حِجَّابٌ بيَْنهَُ

چه اينكه اگر چیزی بخواهد حجاب و فاصتله بتین ختدا و خلتق      .حجابي نیست بین خدواند متعال و خلق
بته عتلاوه، لازمتة فاصتله شتدن      . كنتد  ه ین مطلب نسبت به خود او سرايت مي! باشد، خودش هم خَلقي است

شود فاصله مكاني، و او فاصتله مكتاني بتا چیتزی      مي ،چون فاصله. چیزی بین خدا و كائنات محدوديت خداست
بلكه نفتس مخلتوق بتودن خلتق، و      .س چیزی بخواهد حجاب و فاصل باشد بین خدا و خلق، غلط استپ .ندارد

و خالق، يعني سنخ خالق و مخلوق يكتي   خلقاينكه حیث ذات مخلوقات، نیاز و فقر است، اين حجاب است بین 
ا غنتي بالتاات   و ذات ختد  استت   مخلوق و فقیر بالتاات  ،لق به اين است كه نفس كائناتحجاب بودن خَ. نیست
حجتاب بته معنتای     و الاّ ،حجاب به معنای عدم سنخیت خالق و مخلوق استپس خود اين حجاب است،  ،است

 .اينكه كائنات مستور باشند از خدا و اينكه خدا محیط به آنها نباشد غلط است

وَ نَّحْهنُ أَقْهرَبُ   » .انتد  از باب اينكه موجودات به او وابسته ،تر است از خود موجودات به آنها نزديک وندخدا

  .، نسبت به ه ه كائنات است(61سورة ق، آية )« إِلَيهِْ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ

 :عبارت بعدی مؤيد اين معناست

 ؛   وَ مبَُايَنتَُهُ إيَِاهُمْ مفُاَرَقَتهُُ إِنِّيتََهُم

. كه خدا در يک مكتان و خلتق در مكتان ديگتری استت      ستمعنااين اينكه خدا از خلق مباين است نه به 
خلق به اين كته استت كته حقیقتت حضترت حتق غیتر از         ازبلكه مباين بودن خدا . فاصله مكاني در كار نیست

 :حقیقت كائنات فقر محض است و حقیقت خداوند غنای محض است. حقیقت كائنات است

 .(61سورة فاطر، آية )« اللَهِ وَ اللهَُ هُوَ الْغَنِيُ الْحَميديا أيَُهَا النَاسُ أَنّْتُمُ الفُْقَراءُ إِلَى »

بینونتت حقیقتي   . چسبیدگي مكاني و فاصله مكاني نسبت به او غلط استت  جدايي مكاني، نزديكي مكاني،
 .يعني حقیقت حضرت حق سنخ كائنات نیست ،است



 :توضیح اينكه. زند اند، چیزی خدا را حد ن ي چون خدا و خلق دو حقیقتاتفاقاً 
نباشد، خدا ( شو قید كتاب بودن منهای حد)اگر چنانچه خداوند متعال، اين كتاب مثلا : شود گاهي گفته مي

پس اگر اين كتاب چیزی باشتد   ،پس او بايد اينجا حضور داشته باشدحضور ندارد، ( كتاب)حد خورده، چون اينجا 
منهای ) كتاب هم پس گويیم برای گريز از اين اشكال، مي !به غیر اين كتاب شود ميمحدود  وندخدا، خداغیر از 

لحاظ اگر كتاب غیر خداست، اما  - امری است اعتباری تعیّن هم كه – خاص نبا تعیّ ،بله .خداست (تعیّن خاص
پس او بايد اين كتاب . شود چون اينجا حضور ندارد ميمحدود  ،كتاب هم خداست چون اگر او نباشد ،تعین نكنید
 .ن و محدود نیستن خاص، چون خدا متعیّمنتها نه با قید كتاب بودن و تعیّ هم باشد

 : ه اين است كهجواب اين فرضیّ
اين حرف راست است به شرط سنخیت، اگر خدا و خلق سنخ هم باشند ه ین طور استت، لتاا بتر وحتدت     

خ هتم  نست  ختدا و كتتاب   اگرپس  .بخورد اش اين است كه خداوند متعال حدّ شود كه لازمه تشكیكي اشكال مي
  .خورد مي نباشد، حدّ( شن خاصمنهای تعیّ)باشند راست است، چون اگر خدا اين كتاب 

 ، حتدّ وقتي سنخ هتم نیستتند   چون. اين فرضیه غلط است اما اگر گفتیم خیر، خدا و خلق سنخ هم نیستند،
 .معنا دارد كه سنخ هم باشند معنا ندارد اصلا، وقتي حدّ

  و آل مح د اللهم صل علي مح د


